
7 کتابخانه

نوشتن از »کافکا 
در کرانه« همانند 

خود رمان سخت و 
پیچیده است. بیش 
از گفتن و توضیح و 
تفسیر درباره کتاب، 

بهتر آن است که 
کتاب را خواند و به 
قول نویسنده‌اش 

»راز درک کتاب 
کافکا در کرانه، 

چندین بار خواندن 
آن است.« »کافکا 

در کرانه« کتابی 
پیچیده و جذاب 
است که قدرت 

ذهنی خواننده‌اش را 
به بازی می‌گیرد و او 
را به دنیاهای کشف 

نشده می‌برد

لذت خوانش رمانی نسبتاً حجیم
موراکامـــی تـــا پیـــش از نوشـــتن »کافـــکا در کرانـــه«، 
چندیـــن و چنـــد رمـــان‌ خـــوب و خواندنـــی نوشـــته و 
جایـــزه هـــم گرفته بود، اما انتشـــار »کافکا در کرانه« 
در سال 2002، نویسنده ژاپنی را بر قله ادبیات دنیا 
نشـــاند. موراکامـــی با این کتاب، قدرت و تســـلطش 
بـــر داســـتا‌ن‌پردازی و پرداختن به نمادها، نشـــانه‌ها 
و اســـطورها را نشـــان داد. کتابـــی پررمـــز و راز کـــه 

بشدت ذهن خواننده‌اش را درگیر 
می‌کنـــد، او را بـــه جهانـــی دیگـــر با 

شـــخصیت‌هایی متفـــاوت می‌بـــرد 
و مجبـــور بـــه مکاشـــفه در رابطـــه بـــا 

شـــخصیت‌ها و سرگذشت‌شـــان می‌کنـــد.
»کافکا در کرانه« رمان نسبتاً حجیمی است و 
کســـانی که کتـــاب را خوانده‌اند از اینکه چطور 

چنیـــن کتـــاب حجیمـــی را در مـــدت زمـــان کوتاهی 
خوانده‌اند، متعجب می‌شوند. دلیل خوانش سریع 
کتاب، تعلیق در داســـتان و سیر اتفاقات است. این 
کتاب را باید معمایی ادبی دانست که پر از سفر در 
زمان، تاریخ‌های پنهان و دنیاهای زیرزمینی اســـت.
بـــرای کســـانی که کتـــاب را تا بـــه حـــال نخوانده‌اند، 
شـــاید ایـــن ســـؤال پیـــش بیایـــد کـــه نـــام کافـــکا بر 
عنـــوان کتـــاب از کجا می‌آیـــد. برخـــی آن را دلیلی بر 
فـــروش کتـــاب عنوان کردنـــد ولی در اصـــل انتخاب 
نـــام کافـــکا که از شـــخصیت اصلـــی کتـــاب می‌آید، 
بـــه ارتبـــاط معنادار شـــخصیت بـــا نویســـنده نامدار 
چـــک برمی‌گـــردد. نشـــانه‌های زیـــادی تامـــورا را که 
نام مســـتعار کافـــکا را بـــرای خود انتخاب کـــرده، به 

فرانتـــس کافکا می‌رســـاند.

روایت‌هایی تودرتو
»کافـــکا تامـــورا« شـــخصیت اصلی کتـــاب، همچون 
انســـانی منـــزوی و  نویســـنده مـــورد علاقـــه‌اش، 
درونگراســـت: »هرچـــه گوشـــه‌گیرتر و ســـاکت‌تر 
می‌شـــدم، عضلاتـــم محکم‌تر و ســـخت‌تر می‌شـــد. 
تمام تلاشـــم این بود که احساساتم را به کسی بروز 
ندهم، چه همکلاسی باشد و چه معلم، تا سرنخی 
از افکارم به دست نیاورند. بزودی وارد دنیای پرفراز 
و نشـــیب بزرگسالان می‌شدم و می‌دانستم که برای 
بقـــا لازم اســـت پوســـت‌کلفت‌تر از دیگران باشـــم.«

کافـــکای نوجـــوان پـــدری مســـتبد دارد و خواهـــر 
و مـــادرش در کودکـــی او را رهـــا کـــرده و رفته‌انـــد. 
پیرنـــگ اصلـــی داســـتان بـــه جســـت‌وجوی او بـــرای 
پیـــدا کردن مـــادر و خواهـــرش برمی‌گـــردد ولی این 
جســـت‌وجوگری به این ســـادگی‌ها اتفـــاق نمی‌افتد. 
کافکا در طول رمان تنها نیســـت و ما با شـــخصیت 
عجیب دیگری به نام »ساتورو ناکاتا« طرف هستیم 
کـــه به‌خاطـــر حادثه‌ای کـــه در کودکـــی برایش اتفاق 
افتـــاده، ویژگـــی عجیبـــی پیدا کـــرده اســـت: او زبان 
گربه‌هـــا را می‌فهمـــد. او بـــه خاطـــر بمبـــاران محـــل 
زندگـــی‌اش در کودکـــی، به کمایی طولانـــی می‌رود و 
پس از به هوش آمدن، سواد خواندن و نوشتن را از 
دســـت می‌دهد و به جایش با گربه حرف می‌زند. او 
حالا مردی ســـالخورده و تنهاســـت که با اندک پولی 

کـــه از دولـــت می‌گیـــرد، روزگار می‌گذراند.
موراکامـــی دو شـــخصیت کافکا و ناکاتـــا را همزمان 
بـــا هـــم پیـــش می‌بـــرد. در هـــر فصـــل بـــا یکـــی از 
شـــخصیت‌ها طـــرف هســـتیم. هـــر دو ســـفری را به 
ســـمت مقصـــدی نامعلـــوم شـــروع کرده‌انـــد و بـــه 
دنبـــال پیـــدا کـــردن ســـؤال‌هایی در مـــورد خـــود و 
هویـــت حقیقی‌شـــان هســـتند و بـــا اینکه داســـتان 
زندگی‌شـــان هیچ ارتباطی به همدیگر ندارد، ولی در 
طول داســـتان، سرنوشت‌شـــان به طرز شگفت‌آوری 
بـــه هـــم مرتبط می‌شـــود و بدون اینکـــه بدانند روی 

زندگـــی‌ هـــم تأثیـــر می‌گذارند.
تودرتو بودن روایت‌ها و تغییر کردن زبان داســـتان، 
نـــه تنهـــا خواننـــده را گیـــج نمی‌کنـــد بلکـــه او را وارد 
فضایـــی ماورایـــی و هیجان‌انگیـــز می‌کنـــد. خواننده 
در فصل‌هـــای زوج کتـــاب بـــا ناکاتـــا روبه‌روســـت، 
در ایـــن فصل‌هـــا بـــا زاویـــه دیـــد ســـوم شـــخص یـــا 
دانـــای کل طـــرف هســـتیم ولـــی در فصل‌هـــای فرد 
کـــه همـــراه کافـــکا می‌شـــویم، زاویه دید کتـــاب اول 

هاروکـــی موراکامـــی برای علاقه‌منـــدان به ادبیات نامی آشناســـت. کتاب‌های 
زیـــادی نوشـــته، جوایز زیـــادی برده و آثارش در سراســـر دنیـــا خوانندگان 

پروپا قرصی دارد. او قطعه پازلی مهم در تاریخ ادبیات اســـت. دنیای 
ادبیـــات امـــروز بـــدون موراکامی چیزی کـــم دارد. او بـــا کتاب‌هایش 

چیزهایـــی بـــه دنیا اضافه کـــرده که هیچ‌کس دیگری جـــز او قادر 
به انجامش نبوده اســـت. با وجود تعـــدد کارهای موراکامی، اما 

یک کار بیشـــتر از بقیه بر پیشانی‌اش می‌درخشد و شاه‌بیت 
تمـــام کتاب‌هایـــش بـــه شـــمار مـــی‌رود. »کافـــکا در کرانه« 

کتابی خواندنی از نویســـنده ژاپنی اســـت کـــه همه آن را 
بهتریـــن اثـــر او می‌دانند و شناســـنامه 
کاری موراکامـــی محســـوب می‌شـــود.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

به وقـــتِ‌غـرق شدن در 
ِ‌جـادویی‌موراکامی رئالیسم

اگر کتابخوان هستید و هنوز »کافکا در کرانه«
را نخوانده‌اید، زودتر دست به کار شوید

شـــخص می‌شـــود. این رفـــت و برگشـــت‌های کتاب 
در فصل‌هـــا، جذابیـــت خاصـــی به کتاب بخشـــیده 
اســـت و در بخش‌هایی پیچیدگـــی روایت و اتفاقات 
و درهـــم آمیختگی خیال و واقعیـــت، تعلیق رمان را 

نفســـگیر می‌کند.

تلفیق خیال و واقعیت
رئالیســـم جادویـــی موراکامـــی، بـــه 
کتـــاب، قـــدرت و جذابیتـــی عجیـــب 
داده است. نویســـنده چنان تخیل، رؤیا، واقعیت 
و خیـــال را بـــا هم درآمیخته که خواننده نمی‌تواند آنها 
را از هم تفکیک کند و مرزی برایش قائل شود. شاید 
در ابتـــدا ایـــن موضوع کمی گیج‌کننده به نظر برســـد 
امـــا در ادامـــه و بـــا شـــناختن دقیق‌تـــر شـــخصیت‌ها، 
خواننده فضای خلق شـــده در کتـــاب را باور می‌کند و 

بـــه شـــخصیت‌ها نزدیـــک و نزدیک‌تر می‌شـــود.
اگر در طول داســـتان، کافکا را نماد خودآگاه و ناکاتا 
را نمـــادی از ناخـــوداگاه و شـــهود بدانیـــم، آن وقـــت 
فضـــای ذهنـــی نویســـنده و شـــخصیت‌هایش را در 
طول داســـتان بهتر درک می‌کنیم. شـــخصیت‌های 
کتـــاب هماننـــد تمـــام دیگـــر انســـان‌ها، در دو بعـــد 
خودآگاه و ناخودآگاه تعریف می‌شوند و زندگی‌شان 
را بر اساس این دو بعد پیش می‌برند. جهان موازی 
شـــکل گرفتـــه در رمـــان که زندگـــی کافـــکا و ناکاتا را 
همزمان با هم پیش می‌برد، از این قاعده مستثنی 
نیســـت و آنها به شـــکلی پیچیده در حـــال اثرگذاری 
بر زندگی همدیگر هســـتند. زندگی و رؤیاهای کافکا 
به نحوی با ناکاتا گره خورده اســـت. شـــخصیت‌های 
کتـــاب نیـــز تک بعـــدی و معمولـــی نیســـتند. آنها در 
دایـــره‌ای از اتفاقات قـــرار دارند و غیرقابل پیش‌بینی 
بـــودن ســـیر اتفاقـــات، حالتی پـــر از تعلیـــق و رمز به 

داســـتان داده است.
درونمایـــه اصلـــی و جانمایـــه بـــزرگ داســـتان‌های 
و  گمگشـــتگی  فراموشـــی،  فقـــدان،  موراکامـــی، 
جست‌وجوگری اســـت. مفاهیمی که در رمان‌هایش 
رنگ و بویی فلسفی می‌گیرند و خواننده را به جهانی 
پرمعنـــا و عمیـــق می‌برنـــد. ایـــده لابیرنـــت یـــا پیچ در 
پیچ بودن و هزارتویی داســـتان، یکـــی از دغدغه‌های 
موراکامی اســـت کـــه در »کافکا در کرانـــه« به وضوح 
دیـــده می‌شـــود. موراکامـــی دربـــاره ایـــن مفاهیـــم در 
کتابش خیلی موضوع را باز نمی‌کند ولی حرف خیلی 
عمیقـــی می‌زنـــد: »این راز اســـت. راســـتش نمی‌دانم 
این حس فقدان از کجا می‌‌آید. شـــاید بگویید باشد، 
خیلـــی چیزهـــا را بـــه عمـــرم از دســـت داده‌ام. مثـــاً 
دارم پیـــر می‌‌شـــوم و روز بـــه روز از عمـــرم می‌‌کاهـــد. 
مـــدام وقـــت و امکاناتم را از دســـت می‌‌دهم. جوانی 
و جنب‌‌وجـــوش رفتـــه یعنـــی به یک معنـــا همه چیز. 
گاه حیرانـــم کـــه در پـــی چیســـتم. فضای اســـرارآمیز 
خـــاص خـــودم را در درونم دارم. ایـــن فضای تاریکی 
اســـت. این پایگاهی اســـت که هنگام نوشـــتن پا به 
آن می‌گـــذارم. ایـــن درِ مخصوصی برای من اســـت.« 
نوشتن از »کافکا در کرانه« همانند خود رمان سخت 
و پیچیـــده اســـت. بیش از گفتن و توضیح و تفســـیر 
دربـــاره کتاب، بهتر آن اســـت که کتـــاب را خواند و به 
قـــول نویســـنده‌اش »راز درک کتاب کافـــکا در کرانه، 
چندیـــن بار خوانـــدن آن اســـت.« »کافـــکا در کرانه« 
کتابـــی پیچیـــده و جـــذاب اســـت که قـــدرت ذهنی 
خواننـــده‌اش را بـــه بازی می‌گیرد و او را به دنیاهای 

کشـــف نشـــده می‌برد.

از کنار ترجمه خوب، ساده نگذرید
از کنار ترجمه خواندنی کتاب ساده عبور نکنیم. قطعاً 
ترجمـــه چنین اثری ســـاده نبوده و مهـــدی غبرائی، از 
مترجمان باســـابقه کشورمان، با تسلط 
و دانـــش زبانی خود، کتاب را شـــیرین 
و شـــیوا ترجمـــه کـــرده اســـت. بخش 
زیـــادی از لـــذت خوانـــش »کافکا در 
کرانه« بـــه ترجمه روان 
غبرایـــی برمی‌گـــردد که 
با اســـتادی تمـــام انجام 

شـــده است.

موراکامی تا پیش از 
نوشتن »کافکا در کرانه«، 
چندین و چند رمان‌ خوب 
و خواندنی نوشته و جایزه 
هم گرفته بود، اما انتشار 
»کافکا در کرانه« در سال 

2002، نویسنده ژاپنی را 
بر قله ادبیات دنیا نشاند. 

موراکامی با این کتاب، 
قدرت و تسلطش بر 

داستا‌ن‌پردازی و پرداختن 
به نمادها، نشانه‌ها و 

اسطورها را نشان داد. 
کتابی پررمز و راز که بشدت 

ذهن خواننده‌اش را درگیر 
می‌کند، او را به جهانی دیگر 

با شخصیت‌هایی متفاوت 
می‌برد و مجبور به مکاشفه 

در رابطه با شخصیت‌ها و 
سرگذشت‌شان می‌کند.
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